
ا انگبين دهخدايا مطربان ر

خدايا مطربان را انگبين ده
برای ضرب دست آھنين ده

دست و پای وقف عشق کردندچو 
ده تو ھمشان دست و پای راستين
چو پر کردندگوش ما ز پيغام

تو شان صد چشم بخت شاه بين ده
کبوتروار نالانند در عشق

ده 1برج حصين  دتو شان از لطف خو
ز مدح و آفرينت ھوشھا را

چو خوش کردند ، ھمشان آفرين ده
جگرھا را ز نغمه آب دادند

کوثرشان تو ھم ماه معين ده ز
خمش کردم ، کريما ، حاجتت نيست

». چنان بخش و چنين ده « : که گويندت 

 

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی
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